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    *يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ياسلامدوره  رانيا خيتار يادكتر ،يشهناز جنگجو قولنج
  

 چكيده
رقابت ديرين خود بر سر مسائل بنا به مصالح و منافع مشترك خود، نگليس در اوايل قرن بيستم، روس و ا

م. بين دو كشور ١٩٠٧ايران را كنار گذارده و رو به همگرايي و همكاري با يكديگر آوردند و به دنبال آن، قرارداد 
هدف مقاله ند.م. تعيين ك١٩١٧تا سياست دو كشور در قبال ايران را تا  خواستيمامضاء گرديد. اين قرارداد 

تأثير اين همگرايي و همكاري دو كشور، بر سرنوشت تاريخي ايران با تأكيد بر فجايع سال بررسي ،  حاضر
و همچنين  هاتلگرافها، كه با اتّكا به اسناد، نامه تايج اين پژوهشباشد. ندر تبريز مي هاروس ١٣٣٠/١٩١١

آسيب و زياني كه ايران در اين  دهدنشان ميه است، تحقيقات جديد اين موضوع را به بررسي و تحليل گذاشت
 بيش از زيان و آسيب مراتببهشد،  متحمل دو دولت استعماري روسيه و انگلستانهمكاري  يواسطهبهدوره، 

م، روس و انگليس، استقلال و تماميت ارضي ١٩٠٧دورة رقابت اين دو دولت در ايران بود. بعد از انعقاد قرارداد 
 فداي منافع خود كردند . زماني كه روسيه آشكارا به نقض استقلال و تماميت ارضي ايران پرداخت،ايران را 

اقدامات تجاوزگرايانه  دييتأ هب ،هاروسم. از سوي ١٩٠٧و از ترس لغو قرارداد  ه به منافع خودبا توجّ  هايسيانگل
. اوج اين تجاوزها، اشغال  كردند و تشويق يكخود تحر اقداماترا در ادامه  هاآنپرداخته و با اين كار،  هاروس

طلبان ي زيادي از مشروطهبود كه منجر به كشته و يا مهاجرت عده هاروسبه دست  ١٣٣٠/١٩١١تبريز در سال 
  و آزادي خواهان اين شهر و ايجاد فضايي از رعب و وحشت گرديد.
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  مقدمه 
تا اواخر  بود، شدهشروعدر ايران كه از اوايل دورة قاجار تجاري روس و انگليس  - سياسيرقابت 
، »راهبرد بازي بزرگ« در چارچوبدولت روس و انگليس دو  . طي اين مدّت،ادامه داشت قرن نوزدهم

با  در طي اين دوره، ايران. ديگر مشغول بودنديك بلكه در خاور دور و نزديك به رقابت با ،در ايران تنهانه
رقابت بين دو . ايران كه خود را حفظ نمايدنسبي استقلال ، توانست در پيش گرفتن سياست موازنه منفي

تفاهم بين دو كشور  هرگونه، از حصول دانستتضمين بقاي خود مي ةدولت روس و انگليس را تنها ماي
  )٢٤: ١٣٦٩؛ بلوشر، ١٤٧: ١٣٧٥رايس، ؛ اسپرينگ٤٧٤- ٤٧٦: ١٣٥٤ زاده،كاظممتنفر و وحشتناك بود . (

و ي همگرايي نهزمي كه آمد المللي به وجودي بيندر عرصه،تحوّلاتي  نوزدهم سدةاواخر  امّا از
م، بين دو كشور ١٩٠٧و متعاقب آن قراردادي در  فراهم كرددر ايران را  اين دو قدرت رقيبهمكاري 

گيري از و با بهره تحليلي - با روش توصيفياصلي پژوهش حاضر كه  مسئلهروس و انگليس منعقد شد. 
ثير أاست، بررسي ت شدهانجامن تحقيقات جديد و همچني هاتلگرافها، منابع دست اوّل شامل اسناد، نامه

ها روس فجايعداخلي ايران، با تأكيد بر  بر اوضاعو همكاري روس و انگليس،  همگرايياين قرارداد و 
هاي روس . بررسي اين بحث، تا حدّ زيادي اهداف و ماهيت سياستتبريز استم. در ١٩١١ق/ ١٣٣٠در 
  كند. يانگليس را در ايران روشن م ژهيوبهو 

  
  م.١٩٠٧و انعقاد قرارداد همگرايي روس و انگليس 

از اوايل دورة قاجار تا اواخر سدة نوزدهم، روسيه و انگليس، ايران را تحت نفوذ سياسي و اقتصادي 
بردند. خود درآورده و براي پيشبرد منافع و حفظ برتري خود در ايران، در رقابت با يكديگر به سر مي

چشم به  تنهانهدانست و روسيه نيز ويژه در مقابل روسيه مير دفاعي هند، بهانگليس ايران را سپ
  دانست.آزاد جنوب مي يهاآبهندوستان داشت، بلكه همچنين ايران را گذرگاهي براي رسيدن به 

المللي رخ داد كه در اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم، تحوّلاتي در عرصة مناسبات بين
بت بين دو دولت روس و انگليس در ايران پايان داد. در اواخر سدة نوزدهم، روسيه بعد از به رقا تيدرنها

ها در هاي روسمعطوف كرد. پيشروي فارسجيخل يسوبهاش را استحكام موقعيت خود در ايران، توجّه
)، ٣٨٩- ٣٨٧: ١٣٥٤، زادهكاظمم(١٨٩٠- ١٨٨٠هاي دهة آسياي ميانه و نواحي مرزي شرق ايران در سال

و تأسيس كنسولگري در بصره و بوشهر توسط روسيه، اعزام  بندرعباستلاش براي در دست گرفتن 
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م، نگراني شديد انگليس را ١٩٠١ - ١٨٩٩در  فارسجيخلهاي جنگي و تجاري اين كشور به كشتي
 ) چنانكه قبلاً گفته شد، هند براي٢٢-٢١: ١٣٨٠؛ ناظم، ٤١٨- ٤١٣: ١٣٥٤، زادهكاظمبرانگيخت . (

انگلستان بدون هندوستان «نويسد: مي بارهنيدراكرزن  كهيطوربهانگلستان اهميت فراواني داشت، 
 شرق در فرمانروائى بر جهان يريناپذ ضيتعوامكان زيست ندارد. در دست داشتن هند سند 

ر )، امّا حفظ هند از سوي انگليس، ارتباط تنگاتنگي با سلطه اين كشور ب٢١: ١٣٨٠كرزن، »(است
بخشي از سرحدات هند نگاه  عنوانبه فارسجيخل ژهيوبه، انگليس، به ايران و درواقعداشت .  فارسجيخل

 عنوانبههر قدرت ديگري را  لهيوسبه فارسجيخلكرد و ايجاد يك پايگاه دريايي يا يك بندر در مي
  )٢٦- ٢٥: ١٣٨٠دانست . (ناظم، تهديد خيلي مهم براي منافع بريتانيا مي

و جلوگيري از خطر  فارسجيخلدر ايران و  هاروسبراي جلوگيري از نفوذ بيشتر  هايسيگلان
هاي سياسي خود با روسيه و تقسيم و مبارزه هارقابترفع  ةمسئلبراي هندوستان،  هاروساحتمالي 

صدد ، انگليس دردرواقع) ١٥- ١٤: ١٣٢٨ايران بين انگليس و روس را مطرح كردند . (وحيد مازندراني، 
 بارهنيدرا، ايران را فدا نمايد. اسپرينگ رايس هاروسبرآمد بود براي حفظ منافع خود و جلب رضايت 

حاكمه ما ايران سوراخ مزاحمي است در نقشه آسيا كه حتّي ارزش پشت جلد  ئتيه ازنظر«نويسد مي
توافق حقيقي با روسيه  ينوعبهشد كه روزنامه تايمز را ندارد. عقيده گري ظاهراً اين است كه اگر مي

-اسپرينگ»(شود پرداخت و از معامله راضي بود . رسيد، فدا كردن ايران در اين راه بهايي است كه مي

ها كه معتقد بودند ايران بايد كاملاً تحت نفوذ روسيه درآيد و در تلاش ) امّا روس١٩١: ١٣٧٥رايس، 
: ١٣٥٤، زادهكاظمي مستحكم در كرانة خليج بودند(افارس و ايجاد نقطهبراي داشتن بندري آزاد در خليج

و مستقيم  متعدّد،در موارد م ١٩٠٤تا  ١٨٨٩از  هايسيانگل)، پيشنهاد انگليس را رد كردند. ٤٦٧
)، ٤٦٧- ٤٥٥: ١٣٥٤زاده، به روسيه تكرار كردند (كاظم را گريكديلزوم داشتن حسن روابط با  ميرمستقيغ

زد. انگليس با اقداماتي در داخل ايران، مانند گرفتن اطمينان از د سرباز ميامّا روسيه از قبول اين پيشنها
بود،  شدهدادهمبني بر اينكه در مقابل امتياز انحصاري خط آهن شمال كه به روسيه  شاهنيناصرالدسوي 

ن شود، در تحكيم موقعيت خود در ايران كوشيد. اگرچه ايامتياز ديگري در جنوب به بريتانيا اعطا مي
داد در رقابت برتري ، امضاي قرارداد حسن روابط با فرانسه كه به انگليس اطمينان ميژهيوبهاقدامات و 

پيوندند و همچنين شكست روسيه از ژاپن كه جلوي توسعه نفوذ روسيه در در آن منطقه به روسيه نمي
: ١٣٨٠مستحكم كرد (ناظم،  و ايران را در برابر روسيه فارسجيخلايران را گرفت، موقعيت بريتانيا در 

بريتانيا، نه روسيه، بلكه آلمان بود . (ذوقي، عامل تهديد  نيتربزرگو  نيترمهماينك اما )، ٢٨- ٢٧، ٢٢
بغداد، گسترش  آهنراهطرح آلمان براي احداث خط  )٤٦٧- ٤٥٥: ١٣٥٤زاده، ؛ كاظم٣٠: ١٣٦٨
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ان براي مداخله در نزاع ايران و تركيه بر سر آلمان در تهران و در جنوب ايران، و تلاش آلم يهاتيفعال
م. ١٨٩٦) همچنين از سال ٢٨، ٢٢: ١٣٨٠مسائل مرزي، برخي از رهبران بريتانيا را نگران كرد . (ناظم، 

انگليس درصدد بود براي خنثي كردن سياست امپراتوري آلمان در اروپا با فرانسه و روسيه دوستي و 
كه در اين دوره بسيار قوي و مغرور بودند،  هاروس)، ولي ٩: ١٣٢٨اني، اتّحاد برقرار سازد (وحيد مازندر

  چنانكه قبلاً گفته شد، مخالف طرح تقسيم ايران بودند.
: ١٣٥٤، زادهكاظمم. (١٩٠٤ايجاد روابط دوستانه ميان انگليس و فرانسه در عواملي چون  تيدرنها

) و تضعيف موقعيت ٨٥٠: ١٣٨٠ سايكس،(ن، شكست روسيه از ژاپ) كه قبلاً به آن اشاره شد٤٥٦- ٤٥٥
ترس از همه،  ترمهمو  )٤٧٢- ٤٦٢: ١٣٥٤ زاده،اظم(كپيروزي انقلاب مشروطهروسيه در ايران در پي 

ناپذير نمود و در خاورميانه، تغيير سياست خارجي روسيه در ايران را اجتناب هاآلماناز نفوذ  هاروس
يد طرح قرارداد پيشنهادي انگليس، مبني بر تقسيم ايران به را متقاعد كرد كه با محافل حاكمه روسيه

ها ارتباط كاملي ميان قرارداد مورد پيشنهاد و طرح آلمان در مورد دو حوزة نفوذ را بپذيرند . روس
آنان را در ايران  زيتسلّط آمآهن بغداد وضع دريافته بودند كه راه هاآنديدند . آهن بغداد ميكشيدن راه
 آلمان و» شرق يسوبه«، سياستبيترت نيبد) ٤٦٨- ٤٦٧: ١٣٥٤، زادهكاظمهد كرد .(تهديد خوا

-كاظم. ( ديكشور گرد، دليل عمده همگرايي اين دو از اين امرروس و انگليس احساس خطر مشترك 

  )٣٠: ١٣٦٨ذوقي،  ؛٢٨٨: ١٣٥٨ ؛افشار يزدي،٤٥٧- ٤٦٣: ١٣٥٤، زاده
. به امضاء رسيد پترزبورگسنروس و انگليس در  نيماب م.١٩٠٧اوت  ٣١در ي قراردادبنابراين  

هاى انگليس و روس در بهترين و آخرين درجه مساعى را براى برانداختن رقابت«مطابق اين قرارداد كه 
مورد  مسئله نيترمهم عنوانبهايران )، ٥٨٠: ١٣٨٠سايكس، »(داد ايران ، افغانستان و تبت نمايش مي

)، به دو ٤٥٧- ٤٦٣: ١٣٥٤ زاده،كاظمدو كشور (وني سياست همگرايي نقطه كان و اختلاف دو دولت
  بود. شدهميتقسروس و انگليس منطقة نفوذ 

-جديدمعرفي مي وقايع دوران »بارترينمصيبت«يكي از  را بلوشر آن قرارداد كهبعد از امضا اين 

اي كه به ؛ دوره از شدجديدي از روابط بين روس و انگليس در ايران آغ ةدور)، ٢٥: ١٣٦٩كند(بلوشر، 
در ايران ، خواستنديمرا آزاد گذاشت تا هر نوع فتنه و فسادي كه  هاروس ،انگليسقول محمود محمود، 

طول ه بم. ١٩١٧وقوع انقلاب شوروي در  تا ) در طي اين دوره كه٢١١- ٢١٢تا:بي محمود،. ( برپا كنند
گرديد. چنانكه در ادامه ميرارداد تنظيم قايران بر طبق اين سياست خارجي دو دولت در ، انجاميد

-طي اين دوره، آشكارا حاكميت ملّي و استقلال ايران را نقض مي هاروسگفته خواهد شد، ليتفصبه

براي امضاي  هاروسيك دهه براي كسب رضايت بيش از قراردادي كه  براي حفظ هايسيانگلكردند و 
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ي انعقاد آن نيز ) و تا آخرين لحظه٤٥٥- ٤٦٧: ١٣٥٤ ه،زادكاظم؛ ٢٠٩ تا:بي (محمود، دهيكشزحمتآن 
، ايران را قرباني منافع خود نمودند ؛ بدين )٤٧٧- ٤٧٦ :١٣٥٤ زاده،(كاظم ها بودندنگران اخلال روس

شد، مين هاآن مانع ،هاروساز طرف استقلال و تماميت ايران  مقابل نقض تنها درنه انگليسمعني كه 
: ١٣٥٨ افشار يزدي،. ( نمودبه آنان ياري ميدر انهدام اساس استقلال ايران ، هاآنت اقداما دييتأبلكه با 

٣٠٢.(  
تماميت ارضي و دو دولت اعلام كرده بودند كه آن، از امضا  حتّي بعدم. و  ١٩٠٧گرچه در قرارداد  

افشار ؛  ٥٨١ :١٣٨٠؛ سايكس، ٤٧٨: ١٣٥٤زاده، كاظم( )١(را كاملاً رعايت خواهند نمود استقلال ايران
 در ) ؛ امّا اين قرارداد كه٤٠نمره ،١ج  ،١٣٦٢كتاب آبي،؛ ١٣٨٠:١٤٦ ناظم، ؛٣٠٣- ٢٩٨: ١٣٥٨يزدي، 
، كردهاشاره يدرستبهگرانتوسكي كه  طورهمانبود،  شدهبسته خواهي ايرانيانمبارزات مشروطه بحبوحه

) و نفي استقلال و تماميت ٣٨٩: ١٣٥٩ كي،گرانتوسايران( انقلاب كردن خفه براى اىفعالانهة گونه ب عملاً
  ارضي آن به كار رفت.

  
  همكاري روس و انگليس و برقراري استبداد صغير

: ١٣٥٤زاده، (كاظمهاروسشاه، با همراهي و كمك  يمحمدعلبه توپ بسته شدن مجلس از سوي 
اين قرارداد دانست. توان اولين پيامد يا نتيجه مهم ضمني انگليس را مي دييتأ) و با ٥٠١و ٤٩٣- ٤٩١

. روسيه كه قبل امضاي اي بخشيدطرفداران استبداد را جان تازه، روسيه و انگليس ولتمصالحه د
توانست ريشه گرفتن پارلمان در م، موفقّ شده بود خود را از دست مجلس خلاص كند، نمي١٩٠٧قرارداد

مّل كند. در اين ميان كه توانست در آينده  موجبات زحمتش شود، تحيك كشور همسايه را كه مي
پيوسته  هاروسبه » وجاندلاز «روسيه درصدد نابودي مشروطه ايران برآمده بود، شاه مستبد ايران نيز 

  )١٩١: ١٣٧٥رايس، بودند . (اسپرينگ
بود،  گرفتهشكلاي كه با پيروزي انقلاب مشروطه در نظام سياسي ايران ه به حاكميت دوگانهبا توجّ 

را سياسي ايران  بوده و تحوّلات كنندهنييتعتوانست از يكي از دو طرف، ميرجي عامل خاحمايت بود، 
خواهان شايد ائتلاف مشروطه«نويسد : ريچارد كاتم ، در اين زمينه مي )٣٥: ١٣٨٧. (مختاري،  رقم بزند

اد تعد ازنظرا بازهم امّ ،ديگرديمي از كل جمعيت محسوب كعددي نماينده درصد كوچ ازنظرشكل و بي
با اين موازنه شكننده تنها . برتري داشت روحيه و انرژي بر دشمن مستبد ازنظركم نبود و  قدرهاآن

- ٢٠٥: ١٣٧١ كاتم،. »( موجب پيروزي آن گردد توانستيممداخله خارجي به سود يكي از دو طرف 
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وسيه قرباني مرام و ايدئولوژي خويش را در پيشگاه منافع هماهنگش با ر«يس نيز انگل) اينك كه ٢٠٦
) ٢٠٦- ٢٠٥: ١٣٧١(كاتم، .نداشت وجود در ايرانمشروطه راه نابودي سر  هيچ مانعي ،»كرده بود

ضمن اشاره به  اي به يكي از دوستانشدر نامه م.١٩٠٧، در آوريل انگليس رمختاريوز ، رايسسپرينگا
 هايسيانگلدم سازد و دهند كه چگونه مجلس ملّي كشورش را منهبه شاه ايران ياد مي هاروساينكه 

خود را مقرّب «كوشند تا عزيز ما مي يهابراليلنويسد: كنند، مينيز روسيه را به اين كار تشويق مي
كنند امپراتور روسيه سازند و براي نيل به اين منظور، وي را تشويق به از بين بردن آزادي اتباع خود مي

، شدهروشنكنند تا چراغ آزادي ايران را كه تازه  خواهند كمكشو به اين هم قانع نيستند، بلكه مي
  )١٧٩: ١٣٧٥رايس، (اسپرينگ ).٢(خاموش سازد

- از مشروطه تنهانهبه توپ بسته شد و انگليس  هاروسمجلس به كمك و همكاري  درهرحال

ي در راستاي سركوب هاروسخواهان و آزادي خواهان ايراني حمايتي نكرد ؛ بلكه بر اعمال و تجاوزهاي 
كه در اين ميان، در نگاه  يامسئله) اماّ ٦٧: ١٣٦٨هرچه بيشتر جنبش مشروطه صحّه گذارد . (ذوقي، 

، هايسيانگلبه همراه  هاروسهاي مكررّ ي اخطارتوصيه، نصيحت، اصرار و حتّ كند، اوّل جلب توجّه مي
، ١٣٦٢، كتاب آبي(بعد از به توپ بستن مجلس است .  د مشروطهمجدّ شاه، براي اعلام يمحمدعلبه 
 ،2ج ،١٣٦٦كتاب نارنجي،؛ ٢١، ١٧، نمره ٢، ج١٣٦٢كتاب آبي،  ؛٢٧٨،٣٠٢،٢٧٨،٢٣٨،٢٤١.،نمره ١ج

)  ٥١٥- ٥٠٨: ١٣٥٤زاده، ؛ و نيز كاظم١٤٠، ١٢٧، ١١١، ٥٠، ٤٢، ٣٧،٣٩،٤٠، ٣٥، ٣٢، ١٤،٢٠،٢٣- ١٣ص
لزوم  مصرانه، هرروز باًيتقرمن نويسد: خود مي ١٩٠٨بر امتسپ  ١٦تلگرام  ويگدرمستر هارتبراي نمونه، 
  )١٠: ٢، ج١٣٦٦، كتاب نارنجي(شدميميادآور فرمان مشروطه را  ترعيسرانتشار هرچه 

مجدّد مشروطه و بازگشايي مجلس كه با  يبرقراربراي  هاروساز سوي اصرار  همهنيااما دليل 
كمبود آذوقه براي  مسئلهون گرچه مواردي چ؟ ه بودچبود،  شدهبستهكمك و همراهي خود آنان به توپ 

)، ١٤٢، ١٣٠: ٢، ج١٣٦٦مصارف كنسولگري و اتباع خارجي و گرسنگي شديد مردم تبريز(كتاب نارنجي، 
نشين كه كنسول روس و انگليس در آنجا مستقر بودند احتمال حملة اهالي گرسنة به محلات ارمني

ين گندم براي اتباع خارجي مطرح ) و همچنين عدم امكان تأم١٤٢، ١٤١: ٢، ج١٣٦٦(كتاب نارنجي، 
  )، ولي دلايل اصلي چيز ديگري بود.١٣٨: ٢، ج١٣٦٦بود (كتاب نارنجي، 

شده بين كارگزاران دولت روس و انگليس در ايران با  ردوبدلهاي تلگرافت در قّد يباكم
زمينه، اصلي روسيه در اين  هاينگراني ها ودغدغهيكي از كه شود مي مشخصمتبوعشان ،  يهادولت

 :1ج ،١٣٦٢، كتاب آبيشد . (يدوام اغتشاشات به تجارت روس وارد م واسطهبهخساراتي بود كه زيان و 
وضعيت ).٣١-  ٣٠و ٢٦- ٢٥:  ٢، ج١٣٦٦؛ كتاب نارنجي، ٣٢٦نمره ، ٢٩٢نمره ، ٢٨٨نمره  ، ١١٦نمره 
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توانست در مي يسختبهنظم ، طلبانسلطنتيون و خياباني بين ملّ  جنگ.با ادامه تبريز به نفع روسيه نبود
 در درجه اوّل،نگرانروسيه . بنابراين كردقطع مي را جارتش با تبريزو روسيه ناچار بايد ت آنجا حاكم شود

در مسيو ايزولسكي ) و نه برقراري مجدّد مشروطه در ايران. ٧٠: ١٣٨٠ناظم،د(بو تجارتش با آذربايجان
عاقبت وخيمي خواهد داشت،  در امور ايران اخله روسمستر اوبرن كه گفته بود مد ماه اوت در جواب

چيزي كه باعث «هست وطالب روس كه دولت  است آخرين چيزيگفته بود كه مداخله در امور ايران، 
، كتاب آبي. »( اين اقدام خواهد شد، فقط خسارات بسيار عظيمي است كه به تجارت روس وارد آيد

 بازماندنخود از ايران، ضمانت خروج قواي  شرطشيپ عنوانبه) روسيه بعدها نيز ١١٦ه نمر :1، ج١٣٦٢
  )٣٧١: ١٣٧٩ آفاري،ه بود . (از تهران خواسترا تجاري شمال  يهاراههمه 

سياسي بالكان بود.  يهايبازدر  هايسيانگل، نياز آنان به كسب حمايت هاروسدليل ديگر 
دانستند. بنابراين د مشروطه و مجلس ميتنها راه حفظ نظم در ايران را ، برقراري مجدّ هايسيانگل

، مجبور شدند مشتركاً از شاه بخواهند كه مشروطيت را مجدّد هايسيانگلبراي كسب حمايت  هاروس
  )٥٠٩- ٥٠٨: ١٣٥٤زاده، برقرار سازد . (كاظم

شاه  يمحمدعلهمه نصايح و هشدارهاي مكرّر دولت روس و انگليس به  رغميعلقابل توجّه اينكه 
حاضر نشد نصايح آنان را  تنهانهشاه  يمحمدعل، بازگشايي مجلسبر اعلام مجدّد مشروطه و  مبني

 نمره :١، ج١٣٦٢، كتاب آبي. ( بود روسيه و همراهي همچنان منتظر كمكبپذيرد، بلكه 
  ترديد، با توجه به شناخت شاه از نيات واقعي روسيه بود.) اين انتظار بي٣١٩،٢٩٩،٣٠٥،٣١٧

قول  هايسيانگلبه  هاروسولت روس و انگليس در اين دوره همچنان ادامه يافت. همكاري دو د 
خواهند  مطلع، نيرو به تبريز بفرستند، انگليس را پيش از اجراي آن بخواهند كهيدرصورتكه  داده بودند

داير بر  هاروس، زماني كه به هشدارهاي درهرحال) ٢٩٢، ١١٦ه نمر :١، ج١٣٦٢، كتاب آبي(.  ساخت
به تبريز، مجبور به استفاده از قوه نظامي براي بازگشايي آن  خواروباراينكه در صورت باز نشدن راه ورود 

)، پاسخ مناسبي از سوي دولتمردان ايران داده نشد، ١٤٨؛ ١٤٢:  ٢، ج١٣٦٦خواهند شد (كتاب نارنجي، 
  از فرصت استفاده كرده و قشون وارد ايران نمودند. هاروس

ظه ملاح به«  تبريز ايالتي انجمن به خطاب و روس انگليس كنسولنا به اعلام قشون روس كه ب
 شدهو اعلامق روانه تبريز شده ١٣٢٧ الثانييعربدر چهارم ، تبريز به آذوقه حمل برايو» انسانيت شرايط

 ادعايي آتيه در اينكه بدون ،و شرط خيرأت بدون امنيت، و يو آسودگ آسايش اعاده از پس«بود كه 
 به و روس انگليس هجوم درباره اسنادي» (كرد خواهد مراجعت روسيه و به را ترك ايران خاك ايد،نم
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چون حفظ حقوق  ييهابهانهبه  توسلبا  تنها ،رواصلاح اموهاراه)، بعد از باز شدن ٥٨- ٥٧: ١٣٧٠ ايران،
  ،خاك ايران را ترك نكرد .اتباع خارجه و اعاده آسايش

 ،به تجاوزات خود افزوده هرروز، بلكه كردندد امنيت منطقه تلاش نميدر ايجا تنهانهقشون روس 
، ٢٥٣٦؛ اميرخيزي، ٩، ١٣٥٤اميرخيزي، . ( آوردرا فراهم مي دولت ايران شهر وموجبات زحمت مردم 

در )  ٩٩- ٩٨: ١٣٧٠، اسنادي درباره هجوم انگليس و روس به ايران ؛٣٦٥- ٣٥٩، تا، بي؛ برون٤٢٨- ٤٢٥
؛ اسنادي درباره هجوم انگليس و ٤٢٥، ٢٥٣٦اميرخيزي، (مردم و انجمن ايالتي تبريز اتاضاين ميان اعتر

هيچ و دولت ايران نسبت به حضور قشون روس و درخواست خروج آنان ) ٩٩: ١٣٧٠ روس به ايران،
 ،در كمال پررويي حتّي هاروس) ٣١و  ٢٥- ٢٤و ٢٠و ١٨، ٤ج، ١٣٦٨كتاب نارنجي، . ( سودي نداشت

 ق. ١٣٢٨وزير امور خارجه روسيه در كهيطوربه، گذاردنديمت نيز از اين بابت بر سر ايرانيان نوعي منّ
از اقامت قشون روس در ايران و مخارجي كه از اين باب به (!) خطاب به سفير ايران، بعد از اعلام انزجار

بود هر آني كه اين گفته يران، به متزلزل بودن وضع دولت اضمن اشاره ، شوديمخزانه روسيه تحميل 
اسنادي درباره هجوم . ( احضار خواهد كردخود را ميل قشون  باكمالمعايب رفع شود، دولت روسيه 

دانيم كه روسيه درصدد بود به هر نحوي كه شده مي ا خوبامّ) ١١٩: ١٣٧٠ انگليس و روس به ايران،
  قشون خود را در ايران نگه دارد.

دنبال بهانه بودند تا نوعي اسباب فراهم آورند كه از اهالي ، ريزاز ورود به تبپس  هاروس درهرحال
را تصاحب  آن، كشوردستاويز  بهرفتاري خلاف نزاكت سر زند تا  هاآنيا از ستارخان و باقرخان نسبت به 

راه منافع خود  سدكه وجود سرداران و قهرمان آزادي را  هاروس) ٣٨- ٣٧: ١٣٣٦، ضميريد . (نماين
در طي وزير امور خارجه روس صدد برآمدند كه ستارخان و باقرخان را از شهر دور سازند. ديدند، درمي

چندين بار از دولت ايران خواسته بود نسبت به خلع سلاح و اخراج ، م.١٩١٠فوريه و مارس  دو ماه
چه را ما آن« صورت ي تهديد كرده بود در غير اينحتّ . هاي آنان اقدام كنندستارخان و باقرخان و دسته

- ٥٤،:٤ج ،١٣٦٨كتاب نارنجي،. ( و گروهان روس از مرز خواهد گذشت»لازم بدانيم انجام خواهيم داد
  .)٣(، اين تهديدات نتيجه داد و ستارخان و باقرخان روانه تهران شدنددرهرحال،) ٦٠،٦٥، ٥٥

با  هرروزها روسخواست كه قشون خود را از ايران بيرون ببرد، امّا دولت ايران از روسيه مي نكهيباا
خواستند كه دولت ايران مطابق ميل آنان رفتار نمايد. اقدامات گيري بيشتري ميخشونت و بهانه

بود.  ترمهمم ١٩٠٧ها را برانگيخته بود، اما حفظ قرارداد ها، اگرچه نگراني انگليسيروس انهيجومداخله
جلوگيري كند ؛ بنابراين آماده بود حتّي براي  سِر ادوارد گري درصدد بود به هر قيمتي شده از لغو قرارداد

به دلايل «پذيرش تمام تقاضاهاي روسيه به دولت ايران فشار آورد .ِ سر ادوارد گري به باركلي نوشت: 
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اين مطلب اهميت اصلي و اساسي دارد كه وحدت عمل دو دولت بايد در ايران  محلي فقطنهو  اروپايي
باريك  يجابهنظر فازه ندهيد كه بين شما و همكار روسي شما اختلاحفظ گردد و بايد دقّت كنيد و اج

كشد. ... نبايد بنا به ملاحظاتي اجازه داده شود كه به هماهنگي كنوني ميان دو دولت لطمه وارد آيد . 
  )٥٥٤- ٥٥٥: ١٣٥٤زاده، (كاظم»

طنت كمك مخلوع براي بازگشت به سل شاه يمحمدعلها، اينك درصدد برآمده بودند به روس
با اسلحه و مهمات و توسط يك كشتي تجاري ق ١٣٢٩م/ ١٩١١ژوئيه ١٧ررا د كنند، بنابراين وي

كه نقش مسلمي در تلاش  هاروس) هدف ٥٧٤: ١٣٥٤زاده، . (كاظم نزديك استرآباد پياده كردند ،روسي
د . ايران بوحكومت مشروطه ، از ميان بردن به تخت سلطنت داشتند شتبراي بازگ قشاه ساب

  )١٢٨،١٤٩- ١٢٢: ١٣٥٨ ،يافشاريزد(
پنهاني به ، نگران سرنوشت خود در صورت پيروزي شاه سابق بودندكه ها ختياريدر اين ميان، ب

همچنين اظهار كردند كه مجلس را وادار .اندسن تفاهم با روسيهخواهان حُ اعلام كردندوزيرمختار روس 
مجلس با اين تقاضا موافقت  كهيدرصورتافزايش دهند و نمايند تا اختيارات مقام سلطنت و دولت را مي

با كشته شدن د.امّا ننمايد، از سياست كناره خواهند گرفت و راه را براي بازگشت شاه سابق خواهند گشو
بازگشت شاه سابق به  يايرؤتوسط قواي دولتي، ق  ١٣٢٩م./١٩١١ در سپتامبر) ارشدالدوله(سردار ارشد

  )٥٨٦- ٥٨٧: ١٣٥٤زاده، ظمت . (كاسلطنت بر باد رف
  

  آن از سوي انگليس دييتأاولتيماتوم روس به ايران و 
اردوهاي شاه مخلوع،  يدرپيپشكست  خواهان وسركوبي مشروطه كه از ناكامي در هاروس

 به شدّتد، شدر امور داخلي ايران مي له آنانخشمگين و از اصلاح امور مالي و اقتصادي كه مانع مداخ
؛ ٤٨٦ :٢٥٣٧،يكسرو(.  وارد عمل شوند ، مستقيماً ندد، اين بار تصميم گرفتناراضي بودن

 براي روسيه مسئلهترين بخشزيان، هاروس )١٣٧٣:١٤٤٥ زاده،؛ ملك١٢٩- ١٢٨ : ١٣٨٤كلارك،تابستان
 ناكام گذاردنتوانستند نقش شوستر را در نمي دانستند وميشوستر در تهران  حضور مورگانرا ،  روسيه

مداوم شوستر براي  يهاتلاش ازروسيه . همچنين در بازگشت به سلطنت فراموش كنند سعي شاه سابق
 ند كهدنبال فرصتي براي تلافي بود هاروسبنابراين  .ناراضي بودندقطع مداخله خارجي در امور ايران 

، بهانه را فراهم نمود. انتصاب استوكس به فرماندهي نيروي ژاندارم مالي ايران تصميم شوستر به
و دو  )٣٦٤-٣٦٣: ١٣٩٢، بنكداريان؛  ٥٨٨: ١٣٥٤زاده، (كاظم )٤(بنابراين روس هافرصت مناسب دانسته
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 ،كدارياننب(.  به انقلاب ايران پايان داد تيدرنهاكه  يامراولتيماتوم يكي پس از ديگري به ايران دادند، 
٣٦٤: ١٣٩٢(  

المللي پيوند املاً با مسائل بينم. ك ١٩١١و ١٩١٠در ايران در هاروسلازم به ذكر است سياست 
 يكلوخامت  دهندهنشان درواقعدر ايران،  هاروسگيري )  سخت٥٦٨: ١٣٥٤زاده، خورده بود . (كاظم

ها تمايل هاي روس در اروپا بود. روسروابط روس و انگليس بود كه خود بازتابي از تغييرات سياست
اميان اين طرز فكر توانسته بودند ايزولسكي وزير امور داشتند روابط خود را با آلمان بهبود بخشند و ح
دار به استعفا كنند. امّا سر ادوارد گري براي م وا١٩١٠خارجة متمايل به دوستي با انگليس را در پاييز

م.، درصدد بود ايرانيان را به قبول تمام تقاضاهاي روسيه ١٩٠٧تقويت عناصر آنگلوفيل و حفظ قرارداد 
هاي روسيه دشوارتر كرد .( فشار انگليس، پايداري دولت ايران را در برابر درخواست مجبور نمايد و اين

  )٥٥٧همان :: 
امّا  ،را داشت السلطنهشعاع خانه از هاقزاق بردن بيرون و روسيه سركنسول عزلدرخواست  ايران

 ١٩١١ نوامبر ١١ري كه داولتيماتوم تلقّي شد . دولت روسيه طي نارواامري  هاروس ازنظراين درخواست 
 افسران به نسبت هايرانيا خاطررفتارنامناسب خواستار عذرخواهي رسمي تهران به به دولت ايران داد،

با شد.  السلطنهشعاعداري از املاك خزانه يهاژاندارمبيرون بردن  همچنين خواستار وه روسي سركنسول
.  ني، كابينه ايران يكجا استعفا دادسرباز زدن همه وزراي ايران از موافقت با چنين شرايط سنگي

نه اعاده حيثيت  خواستيمآنچه روسيه  مسلماً) ١٣٢- ١٣٨٠:١٣١ناظم،؛ ٣٨٣: ١٣٩٢ بنكداريان،(
در اين زمينه شوستر . اي براي ادامه اشغال شمال ايران بودموران كنسولي خود، كه داشتن بهانهأم
 شوستر،. »( را به شمال ايران بريزد شيهااققزمثل روز روشن بود كه روسيه قصد داشت :«سدينويم

١٤٢: ١٣٨٥ ( 
قبول تقاضاي روسيه و  به آنان،تنها توصيه گري  مقامات تهران دست به دامن انگليس شدند. اما

وي ) ٣٩١- ٣٩٠: ١٣٩٢ بنكداريان، ؛١٩٦، ١٣٥١ تير و مردادآبادي، د . (دولتعذرخواهي رسمي بو
. نشيني سريع نيروهاي روسي اعزامي به قزوين خواهد انجاميدبداد كه اين عمل به عقاطمينان مي

 ايران شخصاً  امور خارجهوزير  ق.١٣٢٩/ ١٩١١برنوام ٢٤ركابينه ايران شتابان تشكيل يافته و دبنابراين 
نشيني نكردند، نيروهاي خود عقب تنهانهد. امّا نماينده روسيه در تهران كر تسليمي ايران را عذرخواه

) و اندكي ٣٩١- ٣٩٠: ١٣٩٢ بنكداريان،( شدهاي روسي بيشتري همچنان وارد شمال ايران مينيرو بلكه
در  خود را به ايران داد. در اين اولتيماتوم جديد، روسيه دوم يماتومبعد ؛ يعني در هفتم آذر نيز، روسيه اولت

 اتباع استخدام مبني برعدم ايران دولت دتعهّ، و لكوف و مستر شوستر مستر انفصالكنار درخواست 
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 غرامت پرداختخواست كه ، از دولت ايران ميانگليس و روس يهاسفارت رضايت بدون خارجي
 2،ج٢٥٣٧ كسروي،است، را به عهده گيرد.( نموده ايران به شيكلشكر براي روس دولت كه مخارجي

ر شوستقول ) به ٣٥٣: ١٣٧٠ايران، به و روس انگليس هجوم درباره ؛اسنادي١٤٣: ١٣٨٥ ؛شوستر،٤٧٦،
 را خود حاكميت حق كه بود اين مثل پذيرفت،تقريباًمي را روسيه دولت يخواسته اين رانياگر ا«

طي  ايران) امّا از سوي ديگر  اگر ١٥٤: شوستر. »( باشد كرده انگليس و روس تقديم يدودست
 كسروي،. (ند كردرَوي ميپيش هاقزاقداد، نمي هاروس به بخشي رضايت پاسخ ساعت وهشتچهل

  )٣٥٣: ١٣٧٠ايران، به و روس انگليس هجوم درباره ؛اسنادي١٤٣: ١٣٨٥ ؛شوستر،٤٧٦، ٢،ج٢٥٣٧
 در تهران كهيدرحال هايسيانگلبود. بنابراين ١٩٠٧، امكان برهم خوردن قرارداد ترمهم مسئله

: ٢٥٣٧ كسروي،( )٥(ردم بودندم بين حاصل از اولتيماتوم روس در وخروشجوشدن فرونشانمشغول 
اشغال  كه گريكردند. طلبي روسيه ايران را فداي توسعه ،به اميد تضمين منافع خود)، بار ديگر ٤٧٩

دانست، درصدد بود تا هر طوري شده ميآخرين ضربه مهلك بر قرارداد  را شمال ايران توسط روسيه
 بنكداريان،د .(را بپذير وساولتيماتوم رتهران را ترغيب كرد مانع آن شود. بنابراين گري ، اين بار نيز 

٣٨٤،٤٠١- ٣٨٣: ١٣٩٢ (  
 دييتأانگليس با  كرد،نقض ميروسيه آشكارا استقلال و تماميت ايران را  كهيدرحال بيترت نيبد
: ١٣٥٨ افشار يزدي،.( در انهدام اساس استقلال ايران معاضدت و مساعدت نمودپيمان خود، هم اقدامات

ترس از برهم خوردن قرارداد،  واسطهبه هايسيانگل) ٢١٣تا: د، بي؛ محمو١٣٩- ١٣٨: ١٣٨٠ ناظم،؛ ٣٠٢
به بهاي زيرپا گذاردن استقلال و تماميت ارضي ايران پرداختند.  هاروسبه همراهي و همكاري با 

هاي ترين شكنجهسخت«به ١٩٠٧بعد از قرارداد دولت ايران محمود محمود بعد از اشاره به اينكه 
براي وارد آوردن آن . بود هايسيانگلاز طرف  ...تمام اين آوازها «نويسد: ، ميمدگرفتار آ »فرساطاقت

دولت انگليس نظر موافق با  ، قبلاً شديماجرا گذاشته  موقعبه هاروسال دست عمّه ب صدمات كه غالباً 
ران وارد و استادي اين صدمات را بر ملت اي بامهارتمنتهي طوري ود. آن عمليات وحشيانه ابراز داشته ب

تمييز بدهد كه همه صدمات از جانب آن دولت پر مكر و  توانستينمكه ملت بلاديده ايران  آورديم
  ) ٢١٣تا:بي محمود،. »( حيله يعني انگليس است

د، امّا در اين را بپذير اولتيماتوم روسكرد كه ميتهران را ترغيب كه قبلاً گفته شد، گري  طورهمان
كه كودتا كنند و از شرّ مجلس و شوستر خلاص شوند و يا از  بود اختلافها بختيارياين ميان بين 

 تيدرنها)  ٦١٣: ١٣٥٤زاده، واگذارند . (كاظمشاه سابق  يمحمدعل بهپايتخت بيرون روند و كشور را 
را پذيرفت. لازم به ذكر است كه اختلاف بين توصيه گري ها، اين بار نيز يط بختياركابينه تحت تسلّ 
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رسد كابينه، منافع كابينه صرفاً تفاوت در برداشت دو طرف از منافع ايران نبود، بلكه به نظر ميمجلس و 
 كه شوستر اش از اقتدار وسيعالسلطنه و كابينهصمصام داده است.خودش را بر منافع ملي ترجيح مي

: ١٣٩٢ اريان،بنكد( خشمگين بودند، كنترل مجلس بر ماليه كشور را به ضرر كابينه تحكيم كرده بود
آمده كه از دست وي راحت شوند، البته كابينه همچنين درصدد برآمد از دست ) و ظاهراً بدشان نمي٤٠٤

قواي مسلح ، ١٢٩٠رآذ ٢٨/ ١٩١١دسامبر  ٢٠در اواخر شب نكهيبعدازامجلس نيز راحت شود. بنابراين 
كرده اولتيماتوم  پذيرش بهنمايندگان را مجبور ، مجلس ، ضمن محاصرةخانبختياري و پليس يپرم

: ٢٥٣٧، كسروي( )٦(دكر صادر را مجلس شدن بسته فرمان زين)، روز  بعد ٦١٩: ١٣٥٤زاده، بودند(كاظم
». دكندنمي را آزادي ريشه الدولهووثوق ناصرالملك با دست در تهران) ١٧٣: ١٣٨٠؛ ناظم، ٤٨٠
به ، ر صورت علاقه لندن و سن پترزبورگد را آمادگي خود براي بازگرداندن شاه سابق حتّي هاياريبخت

در داخل كابينه و »حساسي يهاپست«م. ١٢٩٠/١٩١١تابستان كه در هاياريبخت.دو قدرت اطلاع دادند
براي تشكيل  هاياريبختكه ترس از نقشه خواستند وسيله مي، بدينخارج از آن به دست آورده بودند

ترس از افزايش  ةواسطبهامّا انگليس و روس، هر دو  ند.سلسله پادشاهي خود در ايران را برطرف ساز
ترسيد روسيه مي) ٤٠٦: ١٣٩٢بنكداريان، سرباز زدند .( هاياريبختاز قبول پيشنهادهاي نفوذ ديگري، 

كه تحت نفوذ اقتصادي انگليس در ايران بودند و بيشتر به همكاري با لندن تمايل داشتند،  هاياريبخت
 ترسيدمينيز گري دسلسله پادشاهي تشكيل دهن ،اقتدار بيشتري كسب كنند و با كودتايي عليه مجلس

 ط سياسي روسيه بر اكثر نواحي ايران گردد و مخالفت شديدي درموجب تسلّ ،بازگشت شاه سابق كه
  )٤٠٦- ٤٠٧،. (همان عليه او برانگيزد انگليس

 درواقع، هاروسواقعي هدف  چراكه، پذيرش اولتيماتوم از سوي ايران پايان ماجرا نبود، درهرحال
نموده، ايستادگي مي روس ماتوميكه مجلس در برابر اولت ييروزهابه نوشته كسروي در د،چيز ديگري بو

اگر دولت ايران با پذيرفتن تمام مواد «: حتّي رگ اعلام كرده بودروس، طي تلگرافي به پترزبو رمختاريوز
 يمندبهرهمواد اولتيماتوم خرسندي ما را فراهم بياورد، باز ما بايد از پيشرفت سپاهيانمان سود جسته و 

 گونهنيامجلس و  .اطمينان و ايمني بخشي درآوريم هيروكيآينده به  يهازمانهامان را در ايران در 
 ييجابهاز وام گرفتن از ما سرباز زد و گفتگوي ديپلماسي  ازآنكهپسه)، حكومت مشروط(فرمانروايي

. م باشد با تغيير سبك فرمانروايي در ايرانأبايد بيرون كردن شوستر تو.نرسيد، ديگر اميد نگذاشت
ست، در ايران بايد يك دولتي سر كار باشد كه با انجام همه كارهايي كه بسود دولت روس ا نيازاپس
و  هاي بيش نبوداولتيماتوم بهانه بينيم كهمي بيترت نيبد) ٢٥٣٧:٤٨٨كسروي،. »( باشد داستانهم

شود، بنابراين با پذيرش اولتيماتوم توسط ايران،  هاروسمانع ادامه تجاوزات توانست پذيرش آن نمي
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بناي جنگ سختي را با اي واهي به بهانه بيرون نبردند، بلكه شهرقشون خود را از  تنهانه هاروس
  مجاهدان تبريز گذاردند.

  
  در تبريز هاروس فجايع
رهبران و تندروترين  عنوانبهرا  خواهي، خوداز آغاز جريان مشروطهخواهان آذربايجان مشروطه

با بسته شدن  بود كهاي تبريز اولين نقطه)١٠٩: كلارك. ( نمايندگان جنبش مشروطه نشان داده بودند
 ناظم،. ( بود بر خواستهمردانه قد علم كرده و به حمايت از مشروطه ، شاه يمدعلمحمجلس توسط 

از  و ديدندكه مشروطه را به زيان خود مي هاروسبنابراين طبيعي بود  )٤٨٦: ٢٥٣٧؛ كسروي،١٣٨٠:٦٩
، از تبريزيان كينه به دل بگيرند . درآمده بودندبا آن گام نخست از در دشمني و كارشكني 

مقاومت در برابر اولتيماتوم روس نيز همچنين ) ٢٥٣٧:٤٨٦ ؛ كسروي،١٢٨- ١٢٩: ١٣٨٤ابستانكلارك،ت(
 آغازشدهبا رسيدن خبر اولتيماتوم به تبريز، جنبشي در شهر  جاهاي ديگر بود.بيش از  در تبريز

ايالتي و ولايتي ايران  يهاانجمنهمه  و براي مجلس و كابينه وزرا ييهاتلگرافانجمن شهر بود،
) ٢٥٣- ٢٥١: ٢٥٣٧ي، كسرومقاومت در برابر اولتيماتوم روس برانگيخته بود . ( بهبهو همگي را  هرستادف

ن در مقابل تهرا مردم ايستادگيو  هامخالفت تشدّ اززماني هم كه كابينه در تهران غالب شده و 
 كسروي،شد . (ه ميافزودي مردم ايستادگ نيروي بر روزروزبه تبريزشد، در ه ميكاستاولتيماتوم روس 

  )١٤٧٣- ١٤٧٢: ١٣٧٣زاده، ؛ ملك٢٥٣و ٤٧٩: ٢٥٣٧
اي براي تصاحب ايران، به دست آوردن بهانهبراي  خصوصاً بعد از اولتيماتوم اوّل خود و هاروس
؛ ٣٤٩بهزاد، طاهرزاده ( را برانگيزند خواهان خشم و طغيان آزاديزدند تا مي ييهاشرارتدست به 

ه مردم شهر كه متوجّديگر و  خواهيآزادسران )، امّا ٢٠: ٣١المتين، ش ؛ حبل٣٨- ٣٧: ١٣٣٦، ضميري
(اسنادي درباره هجوم انگليس و .  كردندمي راشده بودند، نهايت درجه مساعي و مراقبت  مسئلهاين 

المتين، ش ؛ حبل٩٦نيا و ناهيد، رئيس؛ ٤٤٠و  ٤٠٥، ٢٥٣٦؛ اميرخيزي، ٦٩- ٦٨: ١٣٧٠ روس به ايران،
خود نديدند، بدون دليل جنگ را در تبريز  يهاشرارتاي از نتيجه هاروسبنابراين زماني كه ).٢٠: ٣١

  آغاز كردند.
چند نفر (شب قبل از پذيرش اولتيماتوم)،  حجهيذ ٢٩بود كه در شب  قرارنيازانحوة آغاز جنگ  

قراول نظميه ممانعت ني كه روند، امّا زمامياداره نظميه ه ونسولگري بكروس براي تعمير تلفن  ربازس
-(قاضيرا كشته  )نظامييك قراول و يك فرد  ديگر، از قراولان(به قول دو تن هاروس،  كندمي
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، ؛ براون١٠: ١٣٥٤؛ اميرخيزي، ٢٦٠- ٢٥٩ :٢٥٣٧كسروي،؛ ٤٤: ١٣٣٦ ؛ ضميري،١٨٦- ١٨٧، يطباطباي
ها درآمده قاپو و ديگر ادارهعاليبر شهرباني و عمارت ) و صبح نيز ٦٢٢: ١٣٥٤ زاده،؛ كاظم١٢٨ :١٣٥١
 :٢٥٣٧كسروي،؛ ١٨٦- ١٨٧، يطباطبايقاضي(دهند. ميدسته سالدات و قزاق جاي  يك ،هركدامو در 
 اولتيماتوم پذيرفتن به يرأدولت ايران  روز آن فرداي گرچه )٢٤،ص ٢٩المتين، شماره؛ حبل٢٦٠- ٢٥٩
بيرون نبردند،  شهرقشون خود را از  تنهانه، هاروس ،وليه و اين امر به روس اطلاع داده شدداد روس
  .درصدد دفاع از خود برآمده بودند، شروع كردند ناچاربهمجاهدان شهر كه  با جنگ سختي را بلكه

 ميان از درصدددانستند ، مي خود سياست راه سنگ را تبريز خواهان يو آزاد مجاهدانكه  هاروس
) ٢٨٩، ٢٧٥: ٢٥٣٧، كسرويبرآمده بودند . (ذربايجان جنبش و گرمي آ و فرونشاندن ايشان بردن

با آن،  زمانهم) و ١٩: ٢٥المتين، ش(حبلدرگرفتدر تبريز، جنگ شديدي بين دو طرف  درهرحال
 بنكداريان،. ( گرفت صورتديگر چون رشت و انزلي  يدر شهرها هاروس توسطنيز  مشابهي فجايع
 مطالبات ايران دولتنكه كه قبلاً گفته شد،در اين زمان بود كه چنا كهيدرحال) اين ٤٢٢ - ٤٢١: ١٣٩٢
چند روز  هاروسشديد در تبريز ميان مجاهدان و  زدوخورد، جنگ و درهرحال. بود رفتهيرا پذ هاروس

 دلجوييفقط به فكر منافع خود بوده و درصدد ، تمدّ اين در تهران سردمداران كهيدرحالادامه يافت ؛ 
 كهمعتقد است  كسروي كهيطوربه) ٢٧٧: ١٣٧٣ زاده،؛ملك،٢٧٧- ٢٧٦، ١جروي،كسبودند . ( هاروس از

: ٢٥٣٧كسروي،ه است . (بود ييهاسازش هاروسنش با همدستا و ناصرالملك ميان تبريز درماجراي
 فرستادندمي دستور پياپيدانسته – ماجرا مقصردر اين  را تبريز، حتّي مجاهدان تهران) دولتمردان ٤٨٨

انگليس و  يهاكنسولگري يميانج) سرانجام با ٢٧٦، ١ج: ٢٥٣٧ كسروي،كنند . ( متوقف را جنگ كه
. سرانجام قرار با ميلر، كنسول روس به گفتگو  نشستندو سران آزادي خواهان و مجاهدين تبريز  فرانسه

و  بيرون رونداگر خواستند از شهر يا زينهار داده شود و  هانياو به  رندرا كنار گذا هاسلاحمجاهدان شد 
 :١٣٧٣ زاده،؛ ملك٢٩٧- ٢٩٦و  ٢٧٩ - ٢٧٣ :٢٥٣٧(كسروي،.  شوند آزاد زين دستگيرشدگانهمچنين 

١٤٩٢ .(  
خارج و رهسپار عثماني  از شهر، هاآناندكي از  يند: عدهشد دودستهتبريز مجاهدان 

يا از روي  ا از فشار تنگدستي وي از مجاهداني بيشترعدة ا امّ ،)٤٤٦- ٤٤٣ :٢٥٣٧(كسروي،شدند
و  ٢٨٤ :٢٥٣٧(كسروي،در شهر مانده هاروساميد زينهار ه به خاندان و فرزندان خويش و يا ب يبستگدل

 كهيدرحالفرداي روز مذاكره، اما  و سلاح خود را زمين گذاشتند. )١٤٩٢ :١٣٧٣ زاده،؛ ملك٢٨٠و ٢٩٧
 يهاتوپ ، بودند دهيكش گجن از و دست گذارده كنار را اسلحه نيمجاهد كه بودي ساعت ٢٤ حدود
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؛ ١٦٥: ٢٥٣٥ الاسلام،ثقه. ( گرفت آتش ريز راتبريز  يقاپويعال عمارت و درآمد صداه بروس  نيسنگ
  ) ١٠: ١٣٥٤اميرخيزي، ؛ ٢٨٥ :٢٥٣٧كسروي،

 هاآنكه طي مذاكره وعده داده بودند كه اگر مجاهدان سلاح خود را بر زمين بگذارند، به  هاروس
/ دهم محرم، اعدام گروهي مجاهدان و آزادي ماهيداز دهم خُلف وعده كرده و داد، زينهار خواهند 

 زاده،؛ ملك٣٢٨- ٢٥٣٧:٣١٠، كسروي،٣٥١ تا:بي بهزاد، طاهرزاده(خواهان را بدون دليل آغاز كردند . 
ق، اولين گروه از آزادي خواهان و ١٣٣٠ي روز عاشورادر روز اوّل، يعني  )١٥٣٦- ١٥٥٠: ١٣٧٣
تا: بي ،طاهرزاده بهزاد؛ ٣١٢- ٣١٠ :٢٥٣٧كسروي، (.  بالاي دار رفتند ان كه هشت نفر بودند،مجاهد

 كدستِ ي، بوديمبس سختى  گدازدلهنگامه « : نويسدمي بارهنيدرا) كسروي ٧٦ :١٣٣٦ ؛ ضميري،٣٥١
و كسى  دنديكشيمدار هدب يخواهيآزاددر شهر خودشان بگناه  ،مردان غيرتمندى را دشمنان بيگانه

اعلام  يكنسول روس در تبريز، ضمن تلگراف حالنيباا )٣١١: ٢٥٣٧كسروي،»(.  داد ايشان رسده نبود ب
نفر را كه شيخ سليم و  ٨ هاروس ،امروز بعدازظهر ٤دهم كه قريب با نهايت افتخار راپورت مي«نمود: 

  ) ٤٤نمره :٧ج ،١٣٦٦، كتاب آبي»(.  باشند، مقتول نموده بودند هاآنالاسلام هم جزو ثقه
/محرم ماهيددوازدهم .  ادامه يافت ، در روزهاي بعدخواهان و كشتار مجاهدان و آزادي هازدندار 

، )١٥٣٦- ١٥٣٨: ١٣٧٣ زاده،؛ ملك٣٢٨- ٣٢٧ :٢٥٣٧، كسروي،٣٥١ تا:بي بهزاد،طاهرزاده (گروه  نيدوم
 :١٣٧٣ زاده،ملك؛ ٨٩- ٨٨، ١٣٥١دي، آبادولت؛ ٣٥١ تا:بي بهزاد، طاهرزاده(گروه  نينوزدهم محرم سوم

 )١٥٥٠- ١٥٤٠: ١٣٧٣ زاده،؛  ملك٣٤٢: ٢٥٣٧(كسروي،ين گروه روز بيست و دوم محرم چهارم، )١٥٣٩
از مجاهدان و آزادي ششم صفر، ششمين گروه  ، و بالاخره در)٣٥١تا: بي بهزاد، طاهرزاده(ينعد پنجمو ب

، اين همان آينده بهتري بود كه سابلين به درواقع )٣٦٨ :٢٥٣٧(كسروي،ند . بالاي دار رفتخواهان تبريز 
(نارنجي،  )٧(به ايران، وعده داده بود ق.١٣٢٧ الثانييعبر چهارم درهنگام عازم شدن قشون روس 

ي بود كه سرجارج خواهان به حدّ  با مجاهدان و آزادي هاروست عمل شدّ).١٥٥-١٥٤،  ٢، ج١٣٦٦
همچنين . تمييز داده شود گناهيببين مقصر و ، اجراي مجازات بيوكانان از دولت روس خواست كه در

 ،كتاب آبي(.  ت خود كاسته و با اعتدال رفتار نمايندموران نظامي از حدّأاظهار اميدواري نموده بود كه م
  ) ٦٣، ٧٠نمره :٢، ج١٣٦٦

شدند! آزادي خواهان بالاي دار رفته و يا به بدترين شكل شكنجه و حبس  دستهدسته، درهرحال
از شهر خود در مقابل مهاجمان  ،جسارت ورزيده«به قول براون، تنها گناه آنان اين بود كهافرادي كه 

ولي  )٦٨: ١٣٥١ ،براون(شركت نكرده بودند!در جنگ نيز  از آنان برخي. حتّي »بيگانه دفاع كرده بودند
ه ممكن بود روزي براي آنان را ك يخواهيآزادتصميم داشتند كه همه افراد برجسته و  هاروسظاهراً 
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رفتند، يا از علما و كه بالاي دار مي ذكر است كه بيشتر كسانيه لازم بدردسري ايجاد كند، از بين ببرند. 
و بانيان مدارس مانند حاج  نيريخالاسلام، شيخ سليم و ضياءالعلما و يا از مانند ثقه ؛ و دانشمندان بودند

و  ويجويه يرزاعليمون احمد سهيلي و يا خطباي مشهور مانند علي دوافروش، يا نويسندگان معروف چ
 :١٣٥١، (براون.  ا كساني كه با اينان خويشاوندي و ارتباطي داشتنديو يا مجاهدان و آزادي خواهان 

٦٧- ٦٨ (  
هاي بسياري از و خانه همردم شهر نيز رحم نكردديگر هاي مجاهدان و ي به خانهحتّ هاروس

، امير ستارخاناي ستارخان و باقر خان، حاجي علي دوافروش، مشهدي غفار برادر هخانه ازجمله،آنان
به همراه عمارت انجمن، ديوارهاي ارگ عليشاه و  را بسياري ديگر و ايويجويه يرزاعليمحشمت، آقا 

 :١٣٥٦خرداد  ،زادهتقي(ويران شد . دكاكين و كاروانسراهاي واقعه در نزديكي پل آجي غارت و  تمامي
 )٨٨ :١٣٥١، يآباددولت؛ ٢٣١، ١٣٥١، ؛ براون٧٩- ٧٧ :١٣٣٦ ،ي؛ ضمير٣٥٣زاده بهزاد، كريم؛ ٢١٢
ترين شكل وحشيانه«اويني مختلفي چونتحت عن از آن كهدر تبريز  هاروس هايوحشيگري كهيدرحال

 ،»عمليات عجيبى كه در تاريخ سابقه ندارد«)، ٩٧، ٦٨: ١٣٥١،براون»(وحشيگري عالم و بدترين
  ).١٧: ٣٠المتين، ش حبل»(هاي وحشيانهقصابي«)، ١٣٨٤:٣٦٢ مستوفي،»(عفجي يهايقصاب«

 تيهنوز تمام تنهانه،  آشكار يو تجاوزهاها وحشيگري همه نيبعدازاه، روزنام اين بيترت نيبد 
 وزاتتجا وها وحشيگريبلكه لازمه حفظ اين تماميت را منوط به ادامه اين  ؛دانستمي محفوظرا  ايران

كل جمعيت تبريز را بايد مسئول «ه بودنوشت روسيه نيز» نووئه ورميا«رسمي روزنامه نيمهنيز كرده بود. 
) اين منطق كارگزاران دو دولت روس و انگليس بود. ١٧٢: ١٣٨٥ شوستر،. »( شناخت و مجازات كرد

جنايات و تجاوزات نسبت به همه  بعدازآنبود كه  ييهااستدلالچنين  احتمالاً دولت روسيه نيز بر پايه
) البته لازم به ١٦٢: ١٣٥٨، افشار يزديخواند . (مي»تدولت دوس«ايرانپيوسته خود را در قبال  ايران،

نبودند. براي مثال كميته ايران در » گري« يهااستيسذكر است كه همه سياستمداران انگليس موافق 
 مخالفانن بود. اين كميته به همراه ديگر لندن، مخالف سرسخت سياست دولت انگليس در قبال ايرا

در  كهه بودند شد، مصمّم شوستر بركناري و مجلس شدن بسته، حتّي در پي انگليس خارجي سياست
  )٤١٧: ١٣٩٢بنكداريان،.( كنند كمك ايران مشروطه نهضت احياي بهيك اقدام متقابل، 

اهي زده و خود را دو كشور دم از دوستي و خيرخو تنهانهدو دولت روس و انگليس،  درهرحال
آميز ايران را دارند و كردند كه صادقانه آرزوي رفاه و پيشرفت صلحاي معرفي ميدوست و همسايه

اصل مهم تخطّي نخواهند  و از اين در امور داخلي ايران پيروي نموده مداخلهعدممدعي بودند از اصل 
شاه  نيز كه كه) اين دو دولت، زماني ١١٦ه، نمر1ج ،١٣٦٢كتاب آبي،؛ ٣٢: ٢(كتاب نارنجي، جكرد .
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براي جلوگيري  ه بودخواست آن دودولت ايران از  و بود درحركتتهران  يسوبهسابق با دار و دسته خود 
و اعلام  هسنگر گرفت مداخلهعدماز خونريزي از طريق سياسي و دوستانه مداخله كنند، در پشت اصل 

  )١٢٥: ١٣٥٨ افشار يزدي،»(د. را پاس بدارن يطرفيباصل سياست «خواهند مي ه بودندكرد
تبريز و حوادث ق. ١٣٣٠فجايع يك نكته مهم و قابل توجّه نقش مهم و تأثيرگذار انگليس در 

 دييتأدر مقابل اقدامات روسيه مخالفتي نكرد، بلكه به همراهي و  تنهانهآن است، انگليس خونين 
در ايران تحت  هاروسز همكاري ادوارد گري در برابر اقدامات براون انيز پرداخت. ادوارد  هاآناقدامات 

هر  مورداحترامدرك ادوارد گري در برابر روسيه و نقض كامل اصول  رقابليغ يرقصخوش« عنوان
ميان امپراتوري بريتانيا و ممالك امپراتوري  حائل يهادولتكه حفظ » بريتانيائي شياندمآلسياستمدار 

  ) ١٤٧:  ١٣٨٥ افشار يزدي،. ( كند، ياد ميردشمايمروسيه را ضرور 
 لئوناردواز  كاريكاتوري دو رادر اين دوره ايران  در، انگليس و روسو همگرايي  همكاري

 دهيكش ريتصونحوي به  بهترينبه  ، منتشر شد سيدر انگل» پانچ« طنز هيدر نشر ريونهيلكه
، شد چاپ ختياريب ياز كودتا قبل هفته دو زا كمتركه » نبيندوستا«با عنوان لاوّ  كاريكاتور.)٨(است
 دورتر كمي انگليسي شير كهيدرحال و نشسته ايراني گربه دم روي روسي خرس كه دادمي نشان

 بازي باهم بپرسمدم شمي وسوسه نداشتيم تفاهم همهنيا باهم اگر« گويدمي خرس به، نشسته
  ) ٤١٧: ١٣٩٢ بنكداريان،. »( كنيمي كارداري ما چه كوچولوي

و تعطيلي مجلس، يعني در  بختياري كودتاي از پس هفته سه نزديك كهنيز  دوم كاريكاتور
 شير دهدكه مي شانمنتشر شد، ن»ارانياتحاد «با عنوانشد،  منتشر زيتبردر  هاروسي فجايع بحبوحه
 ايم مي مه من«ديگويم روسي خرس به سيانگل ريش.كنندمي له را ايران گربه،روسيه و خرس بريتانيا
  )٤١٩- ٤٢٠: ١٣٩٢ بنكداريان،»(.  كنيم همكاري ميقرار گذاشت بالاخره،دارم هرچند اعتراضتو، پيش

محدود نشد، بلكه فجايع استبداد داخلي كه به  هاروسفجايع تبريز تنها به كشت و كشتار اما 
 يمحمدعلان واههواخنداشت. استبدادطلبان داخلي و  هاروساز فجايع  يكمدستدنبال آن شروع شد، 

 هاروسبين  مجادله ترك كهنيهم ،داشتند را يمحمدعل بازگشت، آرزوي هاروسي تسلّط پ در كه رزايم
الدوله، صمدخان شجاع ورود مقدماتافتادند  فكر فوراً به ،ند ديد راو مجاهدان و پراكنده شدن مجاهدان 

) ٣٤٩تا: بي ،طاهرزاده بهزاد. ( را بگسترانند بساط استبدادمجدّدا  آورده و شهر فراهممستبد معروف را به 
، عمارت »مخواهيمى خواهيم،ديننمى ما مشروطه«دادند شعار مي كهيدرحال،ماهيددر چهارم آنان 

ه، و بعد روانه باسمنج شدند تا صمدخان را به شهر آورند . ساخت يرانهو و تاراج را شهر انجمن
 طوربه خودشان توانستندينم هايياروپاانتقاد  از ترس كه زين هاروس ) در اين ميان٢٥٣٧:٢٨٣كسروي،(
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.  رندبب شيپ راشان اهداف صمدخانتصميم گرفته بودند توسط  ،رنديگدست را بهكامل امور شهر 
   )٢٩٩- ٢٩٨ :٢٥٣٧كسروي، (

بدون آنكه سمتي از طرف دولت  ،محرمام. ١١/ ماهيد ام١١الدوله درصمدخان شجاع بيترت نيبد
، ١٣٥١، يآباد(دولت.  دست گرفته را ب زيشهر تبرو زمام جان و مال مردم  ته باشد، وارد تبريز شدداش
گرفتن و بند كردن ه تا يك هفته بعد از ورود به شهر، تنها ب صمدخانگرچه  )٧٧: ١٣٣٦ ؛ ضميري،٨٨

 باغه پنداشت، بكسي را سزاوار كشته شدن مي و اگربسنده نمود گناه شهر از مردم بيو پول طلبيدن 
و به قول  گناه زدمردم بيشتن ه كب، وي نيز دست پس از يك هفته؛امّا  فرستاديم هاروسنزد شمال 

در قتل و كشتار مجاهدان به ياري و  )٢٣٨ :٢٥٣٧هم او برپا كرد(كسروي،» كشتارگاه ديگرى«كسروي 
  شتافت. هاروس

بلكه حتّي كشتار مردم از  ،نداشت هاسرواز جنايات  يكمدستمرتكب شد،  كه صمدخانجناياتي 
 يهاييخودرندهبيشتر از  مراتببهوحشيانه پيروان وي را  يهايخرابكارو  هادادنپير و جوان و شكنجه 
 در تبريز هاترين وحشيگريفجيع معتقد استبراون ) ٦٢٦: ١٣٥٤زاده، اند . (كاظمسربازان روس دانسته

ق  ١٣٣٢شوال  ١٣) صمدخان تا ٧٠، ١٣٥١، (براونه است . انجام داد الدولهشجاع، بلكه هاروسنه را 
دوست داشت، صدها نفر از احرار و اشخاص سياسي و علمي و وطن خودسرانهدر آذربايجان حكومت كه 

نمودن، سربريدن، خفه كردن، چشم درآوردن، دوختن  مانند شقهي هايرا با وحشيگري بسيار و شكنجه
  )٧٠ :١٣٥١، ؛ براون٧٧: ١٣٦٦(ضميري،  )٩(دهان به قتل رسانيد

البته مسئول اصلي فجايع استبدادطلبان داخلي و صمدخان نيز دو دولت روس و انگليس بودند كه 
  وي را در ورود به شهر و در دست گرفتن امور، ياري كرده بودند.

مار خارجي را در فجايع تبريز، نقش استبداد داخلي و همكاري و همراهي آن با استع بيترت نيبد
دست ه در حقيقت اين اشخاص ب: نويسدميضمن شرح حوادث تبريز  آباديدولتگرفت.  كمدستنبايد 

خواستند تلافى كرده باشند آنچه را  ،يافتند پروبالمستبدين داخلى كشته شدند كه چون اندك 
د . ى و غيره را كشتننورى و ميرهاشم تبريز اللهفضلخواهان بعد از فتح تهران كردند كه شيخ مشروطه

مجالس ، ماهيد روز شانزدهملازم به يادآوري است كه استبدادطلبان در  ).٢٠٣، ١٣٧١آبادي، دولت»(
 نموده بودند وقزويني برپا  و فاضل آخوند قربانعلي زنجاني ،الله نوريفضلشيخ  ختم به يادبود

خوانده بودند دين و بابي واهان را بيخدر مساجد از مفاسد مشروطه سخن گفته و مشروطه هاخوانروضه
  )١٥٣٨ :١٣٧٣ زاده،؛ ملك٣٣٠ :٢٥٣٧؛ كسروي،١٢٩ :١٣٥١، (براون. 
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ديگري كه در اين ايام مطرح بود، احتمال بازگشت شاه مخلوع به سلطنت، با حمايت  مسئله
 دست را در آذربايجان هاروس زور باكه  دخان)  صم٥٥، ٣٢: نمره٢، ج١٣٦٦صمدخان بود . (كتاب آبي، 

بود ميرزادعليمحمّنشاندن مجدّد  وتختتاجبه  يايرؤ، در بود گرمآنان  يارىه ب و پشتشداشت 
  )٤٠٢: ٢٥٣٧.(كسروي،

وي، سرنوشت  دربارهتصميم نهايي روسيه ، اما ها اميدوار بودهنوز به كمك روسمخلوع نيز  شاه 
سخت  هايسيانگل )٦٣١: ١٣٥٤زاده، (كاظمد . در اروپا مبتني بو روسيه به ملاحظات سياسي مهماينك 

در )  ٤٠٢: ٢٥٣٧بودند با آنان همراهي كنند .(كسروي،  ناگزير هاروس بودند و بيزارميرزا يدعلمحمّ از
با آلمان را  طشانها تمايل دارند كه روابكه انگليسي ه بودنده شدها متوجّروسم.  ١٩١١اواخر سال 

ه خود را به ايران داد كه بار ديگر توجّ ها مجال ميلمان به انگليسيبهبود روابط با آ.  بهبود بخشند
ترس از دست دادن دوستي  واسطهبه، هاروس د.بنابراينتازي روسيه را بگيرنمعطوف كنند و جلوي يكه
برداشته و به درخواست حمايت وي براي بازگشت به سلطنت در  يمحمدعلانگليس، دست از حمايت 

 .١٨٩- ١٨٨: ١٣٨٠؛ ناظم، ٦٣١: ١٣٥٤زاده، ، جواب رد دادند . (كاظم )١٠(م.١٩١٢فوريه 
: ٢٥٣٧كسروي،(. شد انتخاب آذربايجان يگر يوال به سپهدار خان يمحمدولش ١٢٩١در تابستان 

. اقدام به ١) روسيه براي موافقت با انتصاب سپهدار، دو شرط براي دولت ايران گذاشت: ٤٢٧، ٤١- ٤١٠ 
الدوله فرمان عفو عمومي صادر كند، با . براي هواداران شجاع٢تبريز نمايد و  تشكيل بريگاد قزاق در

به وارد تبريز شد. سپهدار )، ٦٢٨- ٦٢٧: ص١٣٥٤زاده، پذيرش هر دو شرط از سوي دولت ايران(كاظم
در كامل  طوربه، اين شهر همچنان ش١٢٩١مرداد  درهمزمان با ورود سپهدار به تبريز  سترتورنرگفته م
 در كوچه هاسالداتو  داشته دست در شهر راعمارت هاي مهم  همهبوده است، روس ها  هاروس چنگ

  اند. يي بودهدژخو و سرگرم پراكندهو خيابان 
، ولي با پشتيباني دست كشيد گناهانيب اركشتاز  صمدخانبا ورود سپهدار به آذربايجان،  هرچند

: ١٣٧٣ زاده،؛ملك٤٢٥- ٤٢٤و  ٥٥١ :٢٥٣٧،يكسرو(وي باقي ماند .  در دست امور همچنان هاروس
از ي كار صمدخان و هاروس در مقابلي نظام قوه نداشتن واسطهبه دانستيم كه سپهداربنابراين  )٦٠٠

 عازم معالجه لزوم و مزاج كسالت بهانه بههمان سال  بهمنچند ماه بعد ؛ يعني در برد، نخواهد شيپ
 و منصوب جانيآذرباروايي فرمان به را عهديولرزا،يم محمدحسنن ايرا دولتبه دنبال آن، . شد اروپا

. شد اعلام دولت ندهينما رسماً ، صمدخان بيترت نيبد وكرد  انتخابي و شكاريپ عنوانبهرا  صمدخان
تا ، بود شده ديناامي شاه تخت به رزايم يمحمدعل بازگشت از كهي قبل مدتاز  صمدخان نماند ناگفته

-ملك؛٥٨٩- ٥٨٧: ٢٥٣٧،يكسرو(بود گرفتهشيپ را در رانيا از دولت يبردارمانفر و نيتمك راه يحد
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 روسامري كه گرچه موجب رنجش خاطر بسيار ،)١٦٠٧ - ١٦٠٢: ١٣٧٣ زاده،
 خودزا اعمالدادند، ي را ميجهان آغاز جنگاحتمال  هاروسامّا چون  ؛ )٥٥٨- ٢٥٣٧:٥٦٠،كسرويهاشد(

هرگاه جنگ جهاني  بساچهنويسد مي) كسروي ١٥٩٩: ١٣٧٣ ه،زادملك(.  كردند ليتعد جانيدر آذربا
.  شدآذربايجان آزاد نمي يآسانبهفتاد، شايد اميداد و دولت امپراتورى روس برناول روي نمي

خواهان باقي نمانده آذربايجان آزاد شد، ولي  ديگر رمقي در مشروطه و مشروطه )٢٧٥: ٢٥٣٧(كسروي،
 نيروها بود،اين ضدانقلاب نيروهاى تركيب شكست،اين  مهم عاملخورد و بود. انقلاب مشروطه شكست 

 را انگليس و روستي امپرياليس يهادولت داخلى،بلكه مرتجع عناصر تنهانهچنانكه اشاره شد،  نيروها
نقششان در شكست انقلاب  بساچهامپرياليستي كه  يهادولت) ٤٠٤:  گرانتسكي. ( شدمى شامل هم

  لي بود.حتّي بيش از عناصر داخ
  

  
 نتيجه

نتيجه و پيامد همكاري و همگرايي روس و انگليس در ايران، نابودي مشروطه و  نيترمهم
م. ١٩٠٧تا قبل از قراردادخواهان در ايران و حتّي اساس استقلال و تماميت ارضي ايران بود. مشروطه

خواهان و  لي بين آزاديوزنه تعاد ،حمايت انگليس از مشروطه خواهان و حمايت روس از استبدادطلبان
براي انگليس، حفظ  مسئله نيترمهمامضاء اين قرارداد،  نيبعدازا كرده بود. امّااستبدادطلبان ايجاد 

در  هاروسا تجاوزات و اقدامات ب به همراهي منظور نيبدقرارداد بود. بنابراين انگليس براي رسيدن 
 يحالها و منافع خود نمود. اين در ن را فداي خواستپرداخته و ايران و استقلال و تماميت ارضي آيران ا

كه دو دولت روس و انگليس چند بار صراحتاً اعلام كرده بودند استقلال و تماميت ارضي ايران را  است
 در دوره رقابت حفظ خواهند نمود. بررسي حوادث اين دوره نشان داد كه استقلال و تماميت ارضي ايران،

كه دو دولت هماهنگ با قرارداد انعقاد بعد از انگليس، نسبت به دورة و دشمني دو دولت روس و  رقابت
آشكارا دست به تجاوز عليه منافع ملي و كه  هاروس.ه استشدبهتر حفظ ميكردند، يكديگر عمل مي

، هر چه بيشتر در ديدندخود مي يهااستيباسرا انگليس  دييتأهمراهي و  زدند، چونميارضي ايران 
تبريز  در، فجايع آنان هاروس يهايتجاوزگرافزودند. اوج ه و به تجاوزات خود ميشد ترگستاخاين امر 
م. بود، فجايعي كه منجر به كشته و يا مهاجرت و آواره شدن تعداد زيادي از ١٩١١ق/١٣٣٠در سال 

بريز مردان و آزادي خواهان اين شهر گرديد. در اين ميان نقش استبدادطلبان خصوصاً در فجايع تبزرگ
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گرفت. استبدادطلبان كه بعد از همراهي انگليس با روسِ طرفدار استبداد، در موضع  كمدسترا نبايد 
بودند، به ياري استعمارگران روس و انگليس شتافتند.  قرارگرفتهخواهان برتري نسبت به مشروطه

به نابودي اساس منجر  تيدرنهاهمكاري و همراهي استعمار خارجي و استبداد داخلي بود كه  درواقع
  خواهي گرديد.و مشروطه مشروطه

  
  هاادداشتي
كه همراه با  خواسته بودادوارد گري طي تلگرافي از اسپرينگ رايس  ١٩٠٧سپتامبر ٧در. ١

دولتين در امضاي قرارداد با عزم ثابت اين اصل « :اعلام كنند كهدولت روس به دولت ايران  رمختاريوز
يگانه مقصود طرفين .رعايت گردد مطلقاً كامل و  رانياستقلال و تماميت اساسي را در نظر داشته كه ا

بر دولت . باشديمسبب و سوءتفاهم بين طرفين متعاهدين در زمينه امور ايران  هرگونههمانا اجتناب از 
شاهنشاهي معلوم و ثابت خواهد شد كه قرارداد فيمابين روس و بريتانياي كبير باعث ازدياد سعادت، 

  ).٤٠نمره :١ج  ،١٣٦٢ كتاب آبي،»(دبالاخره ترقي و تعالي ايران به بهترين شكل خواهد بو امنيت و
ها و خاطراتم منتشر بالاخره روزي خواهد رسيد كه نامه«نويسدمينيز  نامهانيپارايس در . اسپرينگ٢

ينگ رايس، اسپر»(اي براي خفه كردن آزادي ايرانيان در جريان بودهگردد و نشان دهد كه چه توطئه
١٧٩: ١٣٧٥.(  

  اي از اين واقعه دارد.. كسروي گزارش ارزنده٣
 ).٦٠٠: ١٣٨٠خيلى ضعيف خوانده است(سايكس،  آن رااي كه سرپرسي سايكس بهانه ٤
.  يكارگر افتاد اينانبس يهاروز گفته آن كه پيداست«:سدينويمدر اين زمينه  كسروي .٥

  )٤٧٩كسروي،»(
را قبول كرده  و اولتيماتوم السلطنه پول گرفتهشايع بوده كه وزراء و نايب در اين زمان در تهران .٦

 سران داشتند گماننيز  بسياري ).٣٦١٦، ٥، ج١٣٧٤السلطنه دهند(عينمقاصد روس را انجام مى
 ).٤١٧: ١٣٩٢ بنكداريان،(اندفرمانروايي هواي در طلبصتفر يهاستيوناليناس بختياري

 اصلاً است و  يدوستانسانفرستادن قواي نظامي به تبريز فقط از راه «ه بود كه سابلين اعلام كرد .٧
اي بهتر براي مردم ايران دهنده آيندههدف دشمنانه ندارد. نظاميان روس در تبريز خواهند ماند و بشارت

  )١٥٥- ١٥٤نارنجي: »(خواهند بود . 
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با روس در  يگر يهمدست از انگليس مردم در تصور كلي دگرگوني كننده ريتصو كاريكاتورها اين .٨
  )٤١٧: ١٣٩٢(بنكداريان،  .استايران 

 .٣٥٥- ٣٣٧ ،يكسرو به شود رجوع مردم كشتار در صمدخاني هايگريوحش از شتريب اطلاعاتي برا. ٩
 حوزه در و كرد خواهد است،عمل شايسته كه گونهآن ايران در امور او كهبه دولت روس خبر داد . ١٠

بر  نشستن براي يمحمدعل بازگشت؛ كرد خواهد عمل روسيه امپرتوري دستورات مطابق ايتانيبر نفوذ
  )١٨٩-١٨٨:ص١٣٨٠(ناظم،  .قرار نگرفت تيموردحما ازانف از طرف سلطنت تخت
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  منابع
 .ضارضايي،نشربيستونة رترجم؛ ١٢٩٠- ١٩١١/١٢٨٥- ١٩٠٦ايران مشروطيت ،انقلاب)١٣٧٩(آفاري،ژانت
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